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  چكيده
. شـود   مـي هايي از وضـع بـشر نـشان داده    بلاهت به عنوان نمونه ، ناهنجاري واستگرايي   واقعة، كه همزمان با آغاز دور  نويندر ادبيات   

هاي ادبي  سبك ميان سبكيك گرايي تنها  واقع.  ادبيات نوين عصر حاضر است، كه سعي در نماياندن واقعيت دارد،گرا يا رئاليسم ادبيات واقع 
 ،ك كافكاگرايي به سب واقع: ، براي نمونهاند هاي گوناگون قابل تفكيك هاي ادبي كه به گرايش ديگر نيست، بلكه زيربنايي است براي ساير سبک

گرايي به سياق توماس مان، كه در عين توجـه بـه    يا واقع.  مفهوم پوچيي ايجاد ترس و دلهره و سعي در بيان و القا ،با مجازي كردن واقعيت   
يا سبك گوتفريد بن يعنـي بـه هـيچ    . نگرد  به اوضاع نابسامان بشري با ديدي انتقادي مي،شخصي نويسنده مردم و حفظ جايگاه بورژوازي و  

  .نماياند پيوستن به آن خود را مي  سوسياليسم وة با جبه در همنواييرفتن مردم و يا سبك برتولدبرشت، كهگ
  

  گرايي، امپرياليسم، جنگ، سوسياليسم ، واقعنوين: هاي كليدي واژه

Archive of SID 

www.SID.ir



  مقدمه
ها نشان از  انگيز در روزنامه و بعضاً هراسآور  تصاوير، مطالب خنده . شود  در ادبيات نوين آشكارا گرايش به افراد ناهنجار و منحرف ديده مي           

حد و مرز ميان . شگردهاي ادبي نو در ادبيات معاصر بسيار اثر گذارده است. گيرد  آن دارد كه اين گرايش مستقيماً از زندگي روزمره سرچشمه مي          
 شايد اين است كه همة آثار ادبي بايد به ميزان معيني دليل اين امر.  نامشخص است١)گرا ادبيات نوگرا و ادبيات واقع(مدرنيسم و ابژکتيويسم نوگرا 

هاي ادبـي نيـست، بلكـه بنيـان ادبيـات اسـت، زيـرا سـاير          ديگر سبك گرايي تنها يك سبك در ميان بنابراين واقع. گرايي برخوردار باشند از واقع
براي نمونه، اگر كافكا را در نظر . حو بارزي با آن پيوند دارندگيرند و يا به ن گرايي سرچشمه مي هاي اخير، از واقع هاي ادبي، به ويژه در سده    سبك

در بيان کافکـا سرشـت هـستي    . رسند ها، به نيروي جزئيات توصيفي، واقعي به نظر مي       ترين صحنه   پردازانه  ترين و خيال    نامأنوس: بگيريم، نزد وي  
گرايانـه، بيـان    بدون كاربست توصيف جزئيات واقع. نهفته استآسا و وهمناک است، ويژگي سخن كافکا در توصيف جزئيات        داراي ماهيتي شبح  

گرايانة جزئيات، شرط لازم بـراي   در آثار كافكا توصيف واقع. روييم شفقتي كه اكنون با آن روبه     شد و نه همچون كابوس بي       اي مي   وي تنها موعظه  
جا  به اين معنا كه در اين: يستيم، بلكه با فرايندي ديالكتيكي مواجهيمگراييِ صريح روبرو ن در حقيقت ما اينجا با ضد واقع. القاي مفهوم پوچي است

  :با چنين طرحي خواهيم داشت .كند بيان واقعي جزئيات، واقعيتِ توصيف شده را نفي مي
  توصيف واقعي جزئيات) = تز(بر نهاد 

  انكار واقعيت دنيا) = آنتي تز(برابر نهاد 
  )هاي کوتاه ، داستان١٩٧٥کافکا، : هاي مجازي كافكا در براي نمونه تمثيل(سازي واقعيت  مجازي) = سنتز(نهاد  هم

  بررسي  بحث و
تـز و  ( كافكا با ايجاد دو قطب. يعني ارائه، ساختمان و وحدت منطقي اثر:  همه چيزاستةن كننديگرايانه در مورد جزئيات، تعي     توصيف واقع 

 ـ را نظيـر    كشش و هيجاني كم،انگيز و گذرهاي حيرت )ر واقعيت دنيا توصيف واقعي جزئيات و انکا     ،يا به عبارتي   ، و زآنتي ت  وجـود   هدر آثـارش ب
كه نويسندگان نوگرا مانند كافكا و موزيل نسبت  در حالي. توان مشاهده كرد مشابه همين كشش و گيرايي را هم در آثار روبرت موزيل مي  . آورد مي

تواننـد از ايـن    ها مانند گوتفريد بن و توماس مان مـي  گراي معاصرآن نگرند، نويسندگان واقع  ميهاي دنياي نو با ديد غيرانتقادي به بسياري از جنبه   
 ةگرا، در مـورد مـسئل    واقعةبرداشت انتقادي توماس مان، به عنوان يك نويسند. واقعيات فاصله بگيرند و با ديد انتقادي لازم به بررسي آن بپردازند   

 ـ ه  هايش شخصيت  در داستانبارهاتوماس مان . اي از زمان ندارد  تازهة خصلت دروني تجرب  ة چنان است كه او ترديدي دربار      زمان  ةايي را بـا تجرب
 زمان دروني، زماني اسـت كـه   ـ)٥٥،ص ١٩٨١شتانسل،( ها از زمان عادي و عيني است  آنةدهد كه تجرب   هايي قرار مي    كنار شخصيت  زمان دروني 

  . گذراني عيني دارد،كند و زمان عيني، زماني است كه طبق ساعت تقويم و سالنامه  تر احساس مي ريع گذران آن را س،شخص با افزايش سن و سال
 Joachim   يعني زمان دروني و يواخيم تسيمـسون ، شخصيت نوع اولة نمايندHans Castrop  هانس كاستروپ،كوهستان جادودر رمان 

ziemssonو هوفرات   Hofratـداند ميچون تسيمسون . ني است نوع دوم يا زمان عية نمايند  ممكـن  ) زمـان درونـي   (ي زمـان ة كه اين گونه تجرب
 نوگرا آنچه را ةنويسند). ٧ص  ،١٩٧٢ مان،(دور افتاده است، ه  زندگي فردي باشد كه در آسايشگاه مسلولين بكي از زندگي اجتماعي بةاست نتيج

  .دهد  يك كل ارائه ميةمثابه برا اي از واقعيت   تصوير تحريف شده،و به اين ترتيبكند  يكي مي  دروني است با نفسِ واقعيت اي ه تجربکه الزاماً
ي خواهـد بـود، چـون نويـسنده بـه درسـتي       ت ناتوراليـس  آن احتمالاًةحالا اگر نويسنده با ديدي غيرانتقادي به توصيف جزئيات بپردازد، نتيج     

 انتخـابي  ،گرايش كافكا به جزئيات. شود تر مي  در مورد كافكا، اين موضوع پيچيده    .كند دار و جزئيات نامربوط را از هم تفكيك نمي         جزئيات معني 
 ةكننـد  ني اختلاف چنداني ندارد، بلكه اختلاف در مباني تعيگرا ظاهراً  واقعةتوصيف جزئيات در آثار كافكا با آثار يك نويسند    . يتاست نه ناتوراليس  

  .گيرد از باور او به نيروي متافيزيكي نشأت ميي در آثار كافكا اين مبان. انتخاب و تواليِ جزئيات در آثار اوست
نويـسندگان   .باشـد  گـرا تواند شـكل  اما اين برداشت نمي.شكند هم مي گرايي وحدت هنري در  پوچي، در اين گونه تمثيلات مجازي   ،بنابراين

گرايي در جزئيـات   كه واقع آيد، آنجايي رت مابعد طبيعي درمي   صوه   تاريخي و اجتماعي ب    ةواسط گرايي هم هستند كه در آثارشان، واقعيات بي        واقع
گرايي با جزئيات و اعتقاد بـه    واقعE.T.A.Hoffmann  هوفمان.آ.ت.گيرد؛ براي نمونه در آثار اِ مبتني بر اعتقاد به يك دنياي فوق طبيعي قرار مي

 نـوگرايي هـاي   هـا و هـدف   تر، اختلاف ميان هدف هنري آن      قيقاما در بررسي د   ). ٥٥ص   ،١٩٥٨ لوکاچ،( آساي واقعيت همراه است    سرشت شبح 
اما دنيـاي  .  بازتاب دقيقي از اوضاع اجتماعي و سياسي شهر پراگ است،آلودش  فضاي شبح  ةهاي كافكا، دنياي او با هم      در داستان . شود آشكار مي 

داري بـا   گرايي فئودالي منحط به يك سرمايه ري كه از يك مطلق دقيقي از اوضاع آلمان در زمانِ اوست، يعني كشو  انعكاس كاملاً  ،داستاني هوفمان 
 توصـيف  ،موقعيت آلمان در زماني كه شرايط اجتمـاعي  تام اي براي تجسم    وسيله ،در آثار هوفمان جهان فوق طبيعي     . كند  سير مي  ها  همان ويژگي 
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 بـورژوايي  ةاشباح او به زندگي روزمـر . تر از هوفمان است كا دنيويداد؛ كاف دانست و الگويي نيز ارائه نمي      صريحي را هنوز مجاز نمي     ةگرايان واقع
 بينشِي اما در آثار كافكا، چون.  هوفمان نداردة ديگر نيازي به اشباح فوق طبيعي به شيو،تعلق دارند و از آنجا كه اين زندگي خود غير واقعي است      

با فرزند خلفش به  داري امپرياليستي رعب و وحشتي كه جهان سرمايه. شكند يهم م شود، جهان در   دروني با نفس واقعيت يكي پنداشته مي       اساساً
 ـ:دهد بار آورده، موجودات بشري را تا حد اشياء صرف تنزل ميه نام فاشيسم ب گفته  بسيار بارزي بر اينةمونن ،پل كافكا از داستان  تمثيل مجازي 

 نويـسندگان نـوگرا   ديگر ةشيو  هنري كافكا باةچند شيو هر. آيد  عيني درمييواقعيت به صورت ،دروني استاي  ه تجرب اين هراس كه اساساً    ـ  است
، كه بـه معنـاي نـشان دادن    )پرسپكتيو(  دورنماةبه وسيل. جهان، به عنوان تمثيلي از هيچيِ مابعد طبيعي:  ارائه همان استةمتفاوت است، ولي نحو   

و مدرنيـسم  ) گرايـي  واقـع (تـوان تفـاوت رئاليـسم     مـي اي كـه   به گونه،  استاي يك اثر    موقعيت تاريخي، يعني زمان و مكان قهرمانان و رويداده        
كند و خـود   كند و معياري است كه توسط آن نويسنده جزئيات را انتخاب مي   پرسپكتيو مشابه اصل گزينش عمل مي     . را از هم تميز داد    ) نوگرايي(

زمان و مطلق نيست،   اما شخصيت در واقع چيزي بي،نموداري از شخصيت خود اوست ،الگوي انتخاب نويسنده. سازد را از ناتوراليسم متفاوت مي
 گسترش يا عدم گـسترش آن بـستگي بـه    ة اما شيو،استعداد و شخصيت ممكن است ذاتي باشد. هرچند كه در قلمرو شعور فرد چنين به نظر آيد         

نظر از  ي از حيات زمان اوست، صرفي جزنويسندهزندگي . ت بشري دارد با ساير موجودايثيرات متقابل نويسنده و محيط او و روابط متقابل و         أت
امـا در  . كند، البته به تناسـب دوران و شخـصيت او، تفـاوت خواهـد كـرد      اي كه نويسنده اتخاذ مي شيوه.  يا نباشد  ،اين كه او از اين امر آگاه باشد       

ترين رابطه ميـان ذهنيـت نويـسنده و جهـان برونـي را تـشكيل         دروني،برد انتخابي كه او در واكنش نسبت به الگوي نماي زندگي خود به كار مي        
  .گذارد ثير قاطعي در جاندار بودن و نيروي القايي هنر او ميأ تملموس بودن دورنماي يك نويسنده مسلماً. دهد مي

 واقعيت طـرز  ةدر پس ارائ. سم بودها قبل از كمونيسم و فاشيسم نوشته شده بود، ولي روبرت موزيل مخالف سرسخت نازي           آثار كافكا مدت  
گرايـي نـوين را، كـه بـه      هايش بيان شده، آن پوچي طور كه در نوشته بيني او، آن كه آيا جهاندر اين ميان مهم اين است   ،تفكر نويسنده نهفته است   

در . كنـد  ناآگاهانه وضع بشر را توصيف مـي اي آگاهانه يا  هر نويسنده. كند يا نه بخشد، تشويق مي ايدئولوژي فاشيسم و جنگ سرد يا گرم نيرو مي  
 ايـن امكـان   ،تواند از سوسياليسم چشم بپوشد، لذا ي معتبر نمييعصر امپرياليسم و جنگ جهاني و انقلاب جهاني هيچ كوششي براي يافتن دورنما 

معني به نظر برسد، اما بررسي موارد  بيممكن است كه اين گمان در بيان كلي   . هست كه در وراي احساس دلهره، طرد سوسياليسم نهفته باشد         نيز  
تواننـد   آيا هنرمندان مي«اي با عنوان  هاي فاشيستي داشت، در مقاله گوتفريد بن، شاعر اكسپرسيونيست آلمان، كه گرايش    . كند يد مي أيمنفرد، آن را ت   

  :كند آوري بازگو مي انديشي مدرنيستي با صراحتِ شگفت جهان را تغيير بدهند، اين مسئله را بدون ابهام و تاريك
تر و ارزشمندتر آن باشد كه به همنوعان خـود ايـن حقيقـت سـاده را      ام كه شايد براي يك انسان نيرومند و فعال، انقلابي        ه، در اين انديشه   ن«
 آن. كنـد   خطـا نمـي  ،آن كس كه مقام دارد.  عمر دراز دارد،آن كس كه پول دارد. تو هماني كه هستي و هرگز چيزي جز اين نخواهي بود          : بياموزد

  )٧١، ص١٩٥٨ لوكاچ، ( »! آن را بگير، بخور و بميرةلاش. چنين است معناي تاريخ، كه اينك اين جاست. با اوستكس كه قدرت دارد حق 
ز  غلـوآمي اي ه، به گوناستها پيش مشهور همگان  ابتذال اين كلام و لحن صريح و ساختگي آن، كه مشابه آن در بروشورهاي مبتذل از مدت               

 ـ  اما شايد همچون كليدي بـراي درك رمزهـاي پـاره     . داردناست كه نياز به شرح و بسط بيشتري         آنچنان تناقضي   آكنده از     ةاي از اظهـارات عارفان
 همکـاري بـا   ةتواند انگيز  حتي ميـ استاصل از تحمل مفاسد اجتماعي زمان توسط گوتفريد بن     حشايد علت آن، بدبيني     . كار آيد  هگوتفريد بن ب  

 در پرتو ايـن حقيقـت، بيـنش    ؟ماند  ديگر چه راهي جز همكاري با قدرت مي ، تغييرناپذير باشند   بشري اساساً  ة اگر افراد بشر و جامع     ـيتلر باشد ه
ن بيني همـا  د، اما جهاننتري پيچيده شده باش هارات مدرنيستي شايد در پوشش زبانِ مبهم  ظساير ا . شود ايستاي گوتفريد بن از جهان قابل درك مي       

آلود در برابر هيچي، كه به نفـي    هراسة مانند آثار گوتفريد بن، يا يك دلهر ،ها در برابر سوسياليسم، يا نفي نيكي بشر است         بارزترين واكنش . است
  .انجامد، مانند آثار كافكا  كهن ميةهاي نوين جهت پدافند و صيانت از جامع كامل نيروهاي نوين اجتماعي و روش

آن  كه توماس مان  بودنبروك،ةخانوادبراي نمونه داستان . استها  زش توماس مان، روشنگر سرشت تاريخي برخي ارزشبرخي از آثار با ار
 و از كـرد بيني سوسياليستي را در آثار خـود مطـرح    درست قبل از آغاز جنگ جهاني اول كه توماس مان جهان . شته است ور اوان نويسندگي ن   را د 

كرد، نبايد سوسياليسم را پـيش از   گرايي معاصر اظهار مي واقع. سوسياليسم همواره محور فكري آثار او قرار گرفتبه بعد، كوهستان جادو داستان  
از فقدان يك منتج شده، بيني مبتني بر هرج و مرج  از يك جهان ، كه   محتواي اساسي مدرنيسم  . داوري رد كرد تا بر دلهره و هرج و مرج چيره شد           

ويـژه و  ) انديـشي  خـشك ( مبتني بـر يـك دگماتيـسمِ    ،برد اي كه مدرنيسم از آن رنج مي خود فريبي. شود ه ناشي مي دورنماي اجتماعي بشردوستان  
هـاي سـطحي    معنايي پديـده  ، سرشت ايستاي واقعيت و بياند گرايي افراطي  طرفدار درونها، هرچند كه آنان غالباً در نظر مدرنيست. متناقض است 

 عقلاني ةهر كس به جهان به گون. دهد شكل مي آن را هاي جهان بروني و قوانين دروني حاكم بر  كه پديدهاند ييچون و چرا آن، حقايق مطلق و بي
به همين دليل نبايد انگاشت كه در هنر مـدرن، واقعيـت بـه    . دارندبه يكديگر اثر متقابل زيرا اين دو،    . يابد ي عقلاني مي  يبنگرد، ناگزير در آن الگو    

ايـن  . شـود  آميزي از واقعيت مي ههاي اجتماعي، به سبب ناتواني در درك الگوي جديد، منجر به بينشِ دلهر  بلكه پيشرفت  .استمعني هرج و مرج     
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. به واقعيـت اسـت  يستن اي از نگر  ويژهة ذهني و ناشي از گون اما اين تجربه طبيعتاً،گيرد احساس دلهره از تجربه اي در جهان بروني سرچشمه مي 
فرانتس كافكا به . ستها ثيرگذار بر محتواي بسياري از آثار ناتوراليستأعاملي ت نيز  كننده يا اشتياق مبهم،    ساس خطر پريشان  دلهره به شكل يك اح    

 كـه  داند ميكافكا وضع منحصر به فرد خود را مديون اين واقعيت     . آلود از واقعيت است     كور و هراس   ة دچار دلهر  ٢ كلاسيك مدرن  ةعنوان نويسند 
 در ،توسل جويد ٣گرا هاي شكل كه به آزمايش آن او بي.  اساسي و برداشت از زندگي پيدا كرده استةبراي بيان اين تجربرا اي  ساده مستقيم و ةشيو

كمتـر  . گراسـت   شـمار نويـسندگان بـزرگ واقـع    در از ايـن رو كافكـا    ، شكل است  ةكنند در آثار وي درونمايه تعيين    . اين تجربه توفيق يافته است    
انگيـز   اش، شـگفت  نوآوري و تـازگي  ، تا اين اندازه، به خاطرس جهانانسته است از نظر مهارت در توصيف تخيلي و جزئيات ملمو  اي تو  نويسنده
اند، چـشمگير    محض پرداخته٤ امروز، كه بسياري از نويسندگان مدرن به آزمايشگري   ةكيفيت آثار كافكا هرگز به انداز     . با او برابري كند   يا  باشد و   

اصالت . آفريند او نيست، بلكه همچنين به دليل سادگي و بديهي بودن جهاني است كه مية ثير آثار كافكا تنها ناشي از سادگي صادقانأت. نبوده است
كافكا به ايـن تـرس و   . خاطر و دلهره استة   بيشتر دستخوش دغدغ   ، هر اندازه اصالت فردي بيشتر باشد      ،از سويي . آثار كافكا هم در همين است     

اي بـراي بيـان نيـست، بلكـه در      اصالت كافكا در كـشف وسـائل تـازه   . بخشد ناپذير آغاز شود، شكل مي    ه هرچه، كه با اجباري مقاومت     دلهره و ب  
 عجيب ،كند زده مي آنچه انسان را شگفت. هاي او نسبت به آن است  او و واكنش شخصيتةانگيز دنياي آفريد  هراس كننده و دائماً    قانع توصيف كلاً 

داري امپرياليـستيِ ديوصـفت و    داري نو يا به سخني ديگر سرمايه  جهان سرمايهةخوي ددمنشان. كافكا نيست، بلكه واقعي بودن آن است     بودن آثار   
كافكا زمـاني آثـار   . آورد نيروهاي پيچيده و ناهمگراست صداقت و سادگي او دست. ناتواني انسان در مقابله با آن، مضمون واقعي آثار كافكا است      

كـرد   اي كه او ترسيم مي جهان ددمنشانه.  او، هنوز به اوج تكامل تاريخي خود نرسيده بود     ةداري، موضوع دلهر    سرمايه ةنوشت كه جامع   ميخود را   
آسـا   اي شـبح  گونـه بـه  الشعاع آن،   كافكا، تحت  ة پيامبرگون ةخواه خاندان هابسبورگ بود، كه دلهر       فاشيسم نبود، بلكه دنياي تماميت     ةمنشان دد جهانِ

بـراي نمونـه   . زمان و فاقد تاريخ و مبهم، كه رنگي از فضاي پراگ دارد، بازتاب يافته است   ناپذير او، در اين دنياي بي       وصف ةدلهر. شود نمايان مي 
ز يك سو، از ا: كافكا از ايستمان تاريخي خود از دو راه سود برد). ١٢٢ص ،١٩٩٦ مان، شلينگه( دكر وي اشاره م يك امپراتوريياپتوان به تمثيل  مي

گرفت، و از سويي ديگر، از ناواقعي بودن ذاتي هستي بشر، كه هدف او بيان   اتريش آن زمان ريشه ميةجزئيات روايي و وصفي خود، كه از جامع      
آور است، كـه   هاي بعدي مبتني بر يك دنياي ددمنش و ديوصفت و دلهره نگري تر از جهان كننده يكي انگاشتن آن با وضع بشر بسيار قانع       . آن است 

زمان و فاقد تاريخ مطلوب از وضع بشر   تا آن تصوير بي،اي مبهم بيان كرد حذف يا به گونه گرا، بسياري چيزها را بايد هاي شكل در آن، با آزمايش 
زي آثـار وي را اسـتتار   تواند خوي مجـا  آور و توان بيان جاوداني آثار كافكا است، نمي ثير شگفتأچند كه دليل ت  اما اين ويژگي، هر   . دست آيد ه  ب

 امپرياليسمِ اشاره دارد، كه سـبك  ة دورةيافت  متعالي واقعيت، به ماهيت تكاملةانگيز جزئيات توصيفي او در آثارش به فلسف   نيروي بيان شگفت  . کند
هاي كـور زنـدگي فـردي يـا اجتمـاعي       گرهگرايانه، مبين  جزئيات در آثار كافكا، مانند آثار واقع. آورد زمان به نگارش مي اي بي كافكا آن را به گونه 

 شـكاف  ،تري قرار داشته باشد هر اندازه نيروي بيان در معرض پرتگاه ژرف. ناپذير است   فهم ٥گرايي  تعالي ة، بلكه نمادهاي مرموز يك فلسف     ندنيست
. ت نوين بورژوايي،آثار توماس مان است، در ادبيابديمن مقابل اين گسترش جذاب ولي      ةنقط. شود تمثيلي مجازي ميان معنا و هستي آشكارتر مي       

زيكي و مـاوراء  يهـاي متـاف   جهان توماس مان فارغ از اشاره. هنري استة  ارائة در مسئل، يعني كافكا و توماس مان،تضاد ميان آثار اين دو نويسنده 
توماس مـان بـا دورنمـاي سوسياليـسم     .  در آثار وي زمان و مكان و جزئيات ريشه در يك موقعيت خاص تاريخي و اجتماعي دارد             ،طبيعي است 

 كه ليست يا حتي نيروهايي سوسياةكه براي به تصوير کشيدن جوامع نوخاست آن كه جايگاه بورژوازي خود را ترك گويد و بي      آن شود، بي  مواجه مي 
 ،ر محـدود اهميـت دارد و دليـل اصـلي    مان، اين دورنماي به ظـاه   با اين وجود، در آثار توماس     .  بکوشد ،اندركارند براي استقرار سوسياليزم دست   

اهميت هر يك از جزئيات و معنـاي  .  اجتماعي عيني جاي گرفته استةهر بخشي از تماميت تصوير شده در يك زمين     . هماهنگي اجزاي آن است   
در شـكل دادن بـه آن   كند، دنيـايي كـه    را توصيف مي اين دنياي ماست كه توماس مان آن. آن براي تكامل اجتماعي به روشني تعريف شده است       

كـاود، ادراك   تـر مـي   مـان پيچيـدگي واقعيـت كنـوني را ژرف      هر اندازه توماس. بخشد  خود به ما شكل ميةي كه به نوبيكنيم و دنيا  نقشي ايفا مي  
ز بـه قلمـرو    هرگ ـ،از اين رو، توماس مان بـه رغـم توجـه وافـرش بـه جزئيـات       . يابيم  نوع بشر مي   ة در تكامل پيچيد    را تري از وضع خود    روشن

 همواره انحراف را چون انحـراف  ،وي با تمام کششي كه نسبت به قلمروهاي تاريك هستي و تعريف جديد آن دارد. شود ناتوراليستي نزديك نمي  
برخي . گرفت وي را مد نظر مرگ در ونيزتوان داستان  كند؛ براي نمونه مي هاي ملموس آن را در جامعه دنبال مي  ها و خاستگاه   نماياند و ريشه   مي

 ـتونيـو كروگـر  اما در داستان قديمي . هاي توماس مان مبتني بر اين باور است كه بدون ياري شيطان، هنري وجود نخواهد داشت       از نوشته   ة گمان
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. وني است كنةپردازد، در دنياي نو آشناست؛ هدف توماس مان كاوش در ژرفاي ذهن بشر در جامع اي كه به آن مي    مسئله. شود مخالف آن ارائه مي   
 ـ  بنابراين كاملاً.  او هنرمند خود يكي از ناقلان اصلي اين تجربه است         ةدر آثار اولي   هـاي    خـود را بـا پـژوهش   ة طبيعي است كه او ايـن بيـنش اولي

 دكتر فاوستوسن در داستا.  پايان يافتدكتر فاوستوس آغاز شد و با تونيو كروگرراه وي با .  اين مسئله دنبال کرده باشدةتري دربار اجتماعي ژرف
 نوشـتة گوتـه، شـيطان نـاگزير بـه      فاوسـت در . بيند معطوف به زمان حال است، هر چند كه زمان حال را در دورنماي تاريخ مي      پژوهش توماس مان    

وزخـي  كه ايـن شـرايط اجتمـاعي زمـان لوركـوهن بـود كـه او را بـه زنـدگي د          اعتراف است، اما مساعدت او اساساً ضرورتي نداشته است، در حالي          
گويي لوركوهن دورنماي يك جامعة نوين، يعني سوسياليسم را، كه در آن هنرمند از اسارت قبلـي خـود        با اين وجود، آخرين تك    . زيرزميني سوق داد  

نـي كـافي   ها براي شكستن قـدرت زنـدگي زيرزمي   حتي شايد تنها مبارزه براي اصلاح جامعه و روابط نوين ميان انسان. كند آزاد خواهد شد، ترسيم مي  
 .باشد

براي يـك  .  توماس مان يکي را انتخاب كندة فرانس كافكا و شيو  ة، يعني ميان شيو   ه بورژواي امروزي ناگزير است ميان اين دو شيو        ةنويسند
، بـه  ٦گـرا  هـاي شـكل   گـري  گرايي يا آزمايش  هاي ادبي مترقي واقع    نويسنده ضرورت ندارد كه در انتخاب ميان سلامت يا بيمارگونگي، ميان سنت           

آيا دلهره را بايد بـه  . آنچه اهميت دارد تصميم شخصي اوست، يعني انتخاب جهت، انتخاب قبول يا رد دلهره. زندگي بورژوايي خود پشت پا بزند 
عيـين  آن را ت هاي ديگر در نظـر گرفـت، يـا    را چون يك واكنش در برابر واكنش  آيا بايد آن؟ يا بايد بر آن چيره شد      ،عنوان چيزي مطلق انگاشت   

 و در اين هنگام است كه دلهـره در ضـمير   - خطير اين است كه فرد از زندگي زمان خود به قلمرو تجريد بگريزد             ةمسئل.  وضع بشر دانست   ةكنند
يم تفريد بـن تـسل  ويا چون گ  با زندگي مدرن مقابله كند و،يا به قصد جنگيدن با مفاسد زندگي نو و پشتيباني از محاسن آن      -شود انسان ايجاد مي  
 ة يا عـضوي از جامع ـ ،ناپذير است پناه نيروهاي متافيزيكي و فهم آيا انسان قرباني بي: انجامد تصميم نخستين به تصميم ديگري مي. جو حاكم شود 

شانند، بـاز  هاي تاريخي دلهره را در ابهام بپو هر اندازه ريشه. تواند در آن نقشي هر چند اندک در جهت تغيير يا اصلاح ايفا كند   بشري است كه مي   
مفهوم و معنـاي اجتمـاعي   . تواند از اتهام به مشاركت با هيتلريسم و تدارك جنگ اتمي در امان بماند آن نمي از نظر عيني، هيچ اثر هنري مبتني بر      

اسـاس  . كنـد   بيان ميهاي زمان خود را منعكس كند، حتي هنگامي كه از نظر ذهني چيز بسيار متفاوتي را     ادبيات نيز همين است كه رويدادها و جنبش       
مدرنيـسم طغيـاني عليـه    . مشكلات و موقعيت خطير نويسندة مدرنيسم هم دقيقاً بر همين تضاد، يعني تضاد ميان قصد ذهني و اجبار عيني، قـرار دارد              

بينـي نويـسنده     جهـان اين وظيفة منتقد است كه در بررسي اثر مـشخص سـازد، كـه   . داري و در عين حال طغياني عليه ذات هنر است           ذوقي سرمايه   بي
  . بيني او متضمن گريز از واقعيت است، يا تمايل به مواجهة با آن مبتني بر قبول دلهره است يا رد آن و اين كه آيا جهان

بينـي وي را   جهان. گرايي سنتي در تكامل هنري وي، نقش مهمي ايفا كرد  برتولد برشت است كه واقع   ،يكي ديگر از نويسندگان سنتي مدرن     
هـاي   هاي فكري به تماشاگر، شخصيت پندآموزي سياسي برشت، كوشش او براي تحميل طرح. بيني گوتفريد بن دانست   مقابل جهان  ةوان نقط ت مي

هـاي   وي از جنبـه . ارزشِ تئـاتري بنيـان نهـاد    شناسي جديد خود را بر تحقيرِ انگيزشِ هيجانِ بي او زيبايي . او را به سخنگوياني محض تبديل كرد      
بـر   بنـا .  زد٨سـازي  آميز بيگانه  دست به ابداع فن اقراق٧تلقين و القاء ةكرد و براي دوري جستن از نظري  ئاتر بورژوايي امروزي اجتناب مي    بازاري ت 

 ـ    سبك نمايشنامه. آميز آن برآمده بود مبالغهاو در صدد طرد  اساس زيباشناسي سنتي بود كه   تلقين و القاء   ةباور او، نظري   ه نويـسي برشـت پـس از ب
در دو شـعري كـه   . هاي خود را مورد تجديد نظر قرار نـداد  او هرگز تئوري . طي ساليان دراز در تبعيد، دگرگوني اساسي يافت       قدرت رسيدن هيتلر و     

  :توان تغيير روحية او را مشاهده كرد برشت در ايام تبعيد سروده مي
  .يك صورتك چوبي ژاپني بر ديوار آويزان است

 راندودصورتك يك ديو خشمگين ز
  هاي ورم كرده را با احساسي همگونه، رگ

  دهد بينم كه نشان مي اش مي در پيشاني
  آوري  چه جانفرساست خشم

  ])٦٣، ص١٣٥٢احمدي، ( گاليله ةنمايشنامة از مقدم[
  

  : برگرفته شده استآيندگانشعر  و اين ابيات از
  دانم كه كينه بر ضد دنائت و پستي نيك مي
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  و خشم بر ضد بيدادگريكند  را زشت مي  ماةچهر
  .كند بانگ امان را خشن مي

   مهرباني كنيمةخواستيم زمين را آماد افسوس، ما كه مي
  .)١٢٤ص  ،٢٠٠٣ ، برلانگ و شتاين( خو نتوانستيم مهربان بشويم

  
 رفته ذهن برشـت را  فتهها ر  شخصيتةمشغولي نسبت به مسائل اخلاقي و زندگي دروني و انگيز شود كه دل اين دو قطعه شعر مشاهده مي   در

برعكس، اين دگرگوني وحدت بيشتري بـه  . البته مسائل اخلاقي، در ذهن جايگزين مسائل اجتماعي و سياسي نشده است  . کند مشغول به خود مي   
 با اين. سطويي استارة شناسي ساد گواه بازگشت وي به زيبايي ،زندگي گاليله هاي اين دوره مانند  بسياري از نمايشنامه  . افكار وي بخشيده است   

هاي پندآموز،  اين نمايشنامه. كنند هاي سنتي پيروي نمي  از ارزشدايره گچي قفقازي و زن نيك سچوان ،ننه دلاورهايي همچون   وجود، نمايشنامه
هـا روابـط متقابـل و     ي آنطرح كل. سازي دارند ثيرات بيگانهأ حساب شده از ت ةهاي ضد ارسطويي و استفاد     اند كه هدف   هاي تئاتر داستاني   دستمايه

هاي متخاصـم را   هاي دروني و تضادهاي گروه دهد و مسائل اجتماعي به صورت مسائل بشريت در آمده و كشمكش  نيك و بد را نشان مي  ةپيچيد
 ندي بشريجوداتاينان مو. اند اند ولي بيشتر به موجودات چند بعدي تبديل شده هاي برشت گاهي سخنگوي نظريات سياسي شخصيت. گيرد در برمي

زي ديگـر  ابيگانـه س ـ . تمثيل تجسمي زنده يافته که به شناختي حقيقي از طبع بشر دست يافته اسـت . كه با وجدان و دنياي پيرامون خود درگيرند     
كي  در حقيقت گسستن از ناتوراليـسم و بازگـشت بـه سـب    ،گسستن برشت از فضاي تئاتر قديم  . ابزاري براي پندآموزي تجريدي و تصنعي نيست      

اي بيافرينـد كـه بـا عوامـل      طور كامل نشان دهد و موجودات بشري زنـده ه هايي است كه پيچيدگي بشر را ب است كه هدف آن آفرينش شخصيت 
گـراي   نـويس واقـع   ترين نمايـشنامه   خود بزرگترين و اثربخشةهاي قبليي يك جانب ه گمانهي کمال، برشت بر علةپس از دور. محيط خود در گيرند   

زيرا نظريات برشت هـم منجـر بـه    . روي ساير نويسندگان بعد از خودبر ثيرات منفي أثيرات مثبت و هم به خاطر تأ شد، هم به خاطر ت    زمان خود 
هاي برشت باعث  نوآوري. دش اثر دورنمات ديدار بانوي پير: گراي پر معنايي چون   واقع ةهاي پرادعا و توخالي و هم منتج به نمايشنام         آزماشگري
گرايي   ولي آثار او تأثير شگرفي در مبارزه ميان واقع  ، سوسياليست بود  يبيني فرد  البته برشت از نظر جهان    .  اغتشاشي در شکل تئاتر شد     پديد آمدن 

  .و مدرنيسم دارد
ناتوراليـسم  در واقع .  آثار ادبي را ارزيابي كند، با تمام درايت و بصيرت تام   ،هاي شخصي  ورزي  از غرض  به دور يك منتقد ادبي امروزي بايد      

 را  هاي واقعي انـسان  هاي ناتوراليستي از اين فقر فرا رفته و رنج    ولي برخي رمان  .  انحطاط و فقر هنري است     ةدر مقايسه با رئاليسمِ حقيقي، نمايند     
استان از نظر سبك، اين د .(Werner Warsinsky)  ورنر وارزينسكيةنوشتسفر به تاريكي د، مانند داستان شانك تصوير ميبه در جنگ جهاني دوم 

اندركارِ انحطاط و انهـدام غـايي    اي دست نيروهاي مشابه:  وضع بشر از ديدگاه مدرنيسم استموضوع آن ظاهراً.  كافكا استة موفقي به شيو   ةتجرب
تـاريکي و  . ت سرنوشت يك انسان كامل اسةسرنوشت او نمايانند  .  قهرمان داستان از سقوط نازيسم است      ةموضوع اصلي كتاب، تجرب   . است بشر

همچنين از خلال اين مه .  قهرمان داستان را فرا گرفته که باعث شده تا او از خود و از هر گونه تماس با دنياي خارج بگريزد            ةظلمت ذهن پردلهر  
 ة از يـك فاجع ـ ايـن كتـاب شـرحي   . اند گرايانه تصوير شده طور واقع ه  شوند، كه ب   اي هم مشاهده مي    ه  موجودات بشري زند   گاهبي و تاريكي گاه و   

 ـتـوان    مـي ،Wolfgang Goeppen  ولفگانگ كـوپن ة نوشت بدنامنةخاياها در داستان ؤسبك آن را، از نظر استفاده از توالي ر. تاريخي است د؛ دي
نيـز  يـايي سياسـت شـهر بـن     ؤ دنيـاي ر ةكند، در حالي كه متضمن داوري دربار يايي اين اثر به ايجاد يك فضاي تاريخي معين ياري مي ؤفضاي ر 

 ولي ،براي يك نويسنده بسيار دشوار و پيچيده. رود ها فراتر مي ها و شخصيت  موقعيتةگرايان  در توصيف واقعمرگ در رمكوپن در داستان . هست
 ـ. طور كلي تغيير دهده  و همنوعانش و جهان ب     پذير است كه طرز تلقي خود را نسبت به خود           امكان كاملاً ه او ترديدي نيست كه نيروهايي كه علي

داري اسـت، كـه     سـرمايه ةهـاي جامع ـ  گرايي و بدبيني، نااميدي و دلهره، سوءظن و بيزاري از خـود، فـراورده   پوچ. د بسيار نيرومندندنفتر  كار مي  هب
ايـي  گر ها و دوران بعد از آن، يعني دوران جنـگ سـرد، بـراي رشـد واقـع      دوران به قدرت رسيدن فاشيست . روشنفكران ناگزير از زندگي در آنند     

نه ترور و آدمكشي و نه فشار فكـري هـيچ كـدام    . به هرحال در طي اين دوران كارهاي خوبي انجام گرفت    .  هموار و مساعدي نبود    ةانتقادي زمين 
  .موفق به جلوگيري از آن نشدند

. انـد  رهنگ و هنر مخالفـت ورزيـده   و انهدام ف-هاي سرد و گرم آن  با جلوهـ اند، كه با جنگ گرايِ انتقادي يافت شده همواره نويسندگان واقع 
اي و  هاي گـرم منطقـه   امروزه شكست سياست جنگ سرد و از سر گيري جنگ. اند آثار هنري بزرگي، كه در طي اين مبارزه پديد آمدند، كم نبوده           

آميز  نماي نوين همزيستي مسالمت و از سويي ديگر دور  ـ  داري آمپرياليستي در برپايي جنگ نهفته است        سرمايه ي زيرا بقا  ـاي از يك سو    منطقه فرا
دار  موقعيت خطير واقعي عصر ما، ديگر تضاد ميان سرمايه    . گشايد گراي بورژوايي مي   تري در برابر ادبياتِ انتقادي و واقع        افق گسترده  ،ها ميان ملت 

و گشايش راه نجـاتي   يم بودن به تقدير و تسلره روشنفكر بورژوا رد دلهةنخستين وظيف. و سوسياليسم نيست، بلكه تضاد ميان جنگ و صلح است 
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  ).از نوع برشت(خورده    تا گرويدن به سوسياليسم شكست،براي بشريت است
.  بورژوا گشوده شده است، وي امروزه براي حل موقعيت خطير خود وضع بهتـري از گذشـته دارد  ةاز آنجا كه اين دورنماها در برابر نويسند   

اين همـان انتخـاب ميـان فـرانتس     . گراييِ انتقادي ثمربخش است م ظاهرفريب و جذاب ولي منحط و واقعاين موقيت خطير انتخاب ميان مدرنيس 
  .استكافكا يا توماس مان، ميان گوتفريد بن يا برشت 
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 .اين راه خطير با ايشان است
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